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همه چیز با حکم عزل شروع شد!

محصول مشترک 
منوچهرخان و زین العابدین

وقتی خبر چاپ نسخه ای از گلستان سعدی در 
تبریز دهان به دهان چرخید و به دربار قاجار 
رسید، فتحعلی شاه دستور احضار زین العابدین، 
صاحب نخستین چاپخانه تبریز را به تهران صادر 
کرد تا سنگ بنای تاسیس چاپخانه را در تهران 
بگذارد. زین العابدین کسی بود که با حمایت 
عباس میرزا نایب السلطنه که از شاهزادگان 
قاجار بود، ماشین چاپ به تبریز آورد و با چاپ 
کتاب، نگاه ســرمایه دارها را به صنعت چاپ 
معطوف کرد و از طرف دیگر موجب اشتغال ده ها 
کارگر و تربیت تکنسین شد. فتحعلی شاه که از 
علم و اندوخته زین العابدین آگاه شده بود حوالی 
سال های 1203شمسی و از طریق دربار فرمان 
داد به تهران بیاید و با منوچهرخان معتمدالدوله 
در تکیه منوچهرخانی در شــمال غربی بازار 

تهران چاپخانه بزرگی تاسیس کند.
فتحعلی شاه به توسعه فرهنگی پایتخت نظر 
داشت، اما عملا بســتری برای چاپ کتاب در 
تهران وجود نداشت. به همین دلیل برای انتقال 
صنعت چاپ از تبریز به تهران، معتمدالدوله 
را که از افراد مورد وثــوق دربار بود مأمور کرد. 
فتحعلی شــاه از گرانی سرسام آور تجهیزات 
چاپ در مملکت خبر داشــت و می دانست با 
این وضع، چاپ کتــاب در تهران، بدون وجود 
یک حامی قدرتمند امکان پذیر نخواهد بود. بر 
این اساس، در هر صورت معتمدالدوله گرجی 
نقش حامی واقعی را برای زین العابدین تبریزی 
که قبلا چرخ های چاپخانه دارالسلطنه تبریز را 
به حرکت درآورده بود ایفا کرد.مطابق اسناد، 
بالغ بر 100عنوان کتاب در دوره فتحعلی شاه در 
تهران منتشر شد که اگر نیمی از آن به چاپخانه 
معتمدی تعلق داشته باشد و تیراژ هر کتاب را 
هزار نسخه فرض کنیم، 50هزار جلد کتاب سربی 
با سرمایه معتمدالدوله در تهران به چاپ رسید و 
آثاری که در این چاپخانه چاپ شد، به چاپ  های 
معتمدی شهرت یافت. قرآن معتمدی که در 
سال 1205به چاپ رسید، یکی از ماندگارترین 
آثار چاپخانه معتمدی، نخستین قرآنی است که 
با حروف سربی در چاپخانه معتمدی چاپ شد. 
حیات القلوب علامه مجلسی هم در سال 1204در 
چاپخانه معتمدی چاپ شد. در موخره این کتاب 
از زین العابدین تبریزی و منوچهرخان گرجی 
به عنوان بانیان چاپخانه نام برده شده است.به 
این ترتیب این دونفر را می توان از کارآفرینان 
پیشگام در تهران قدیم نامید که توانسته اند 
یک صنعت نوپا را با به کار گماردن مجموعه ای  
از نیروهای کار بومی راه اندازی کنند و نامشان 

را در تاریخ ماندگار سازند.

کودک 10ساله ای که 
قهرمان قهرمانان شد

یکی از موفق ترین کارآفرین های صنایع غذایی 
هم فعالیت اقتصادی را با کسب وکارهای خرد 
شــروع کرد. بهروز فروتن، بنیانگذار کارخانه 
بهروز، در 10سالگی پدرش را از دست داد و مجبور 
شد برای گذران زندگی وارد بازار کار شود. او در 
خاطراتش تعریف می کند که با فروش بادبادک، 
روروک، فانوس و تعمیر دوچرخه به تحصیلاتش 
ادامه داده است. فروتن بعد از فارغ التحصیلی در 
رشته مدیریت بازرگانی، شغل دبیری را انتخاب 
می کند اما پروژه تاســیس مرکز آموزش، بعد 
از مدتی شکســت می خورد و او با بهره گیری 
از دوره تخصصی فنی کــه در وزارت اقتصاد 
پشت سر گذاشته بود وارد فضای کارهای فنی 
مثل قالب سازی  و ریخته گری می شود که در این 
زمینه هم با شکست اقتصادی مواجه می شود. 
کارآفرین موفق تهرانی برای پرداخت بدهی و 
نجات از ورشکستگی کامل خانه مسکونی اش در 
میرداماد را می فروشد، اما مدتی بعد با پیشنهاد 
همســرش محصولات خانگی تولید می کند و 
با پخت شــله زرد و تهیه انواع ترشی و مربا در 
آشپزخانه منزل شخصی اش وارد عرصه تولید 
مواد غذایی می شــود. بهروز فروتن در بخش 
دیگری از خاطراتش تعریف می کند که نخستین 
محصولات خانگی در سال 1356در زیرزمین 
خانه اش بسته بندی می شد و آنها را با ژیان توزیع 

می کرد.
تلاش برای دریافت مجوزهای لازم و ثبت برند، 
ســخت ترین بخش فعالیت های تجاری بهروز 
فروتن بوده و او از ایــن مرحله به عنوان مبارزه 
بزرگ یاد می کند. به این ترتیب بهروز فروتن و 
کسب وکار و به عبارتی برند نوپایش وارد رقابت 
با سایر کارخانه هایی شد که سال ها در زمینه 
تولید محصولات غذایی فعالیت می کردند. ایده 
تولید سس مایونز در همان برهه و بعد از آزمون 
و خطاهای بسیار مثل شاه کلیدی بود که هر قفلی 
را باز می کرد. او محصولاتش را در کارگاه کوچک 
حوالی شهرک اکباتان تهران تولید می کرد که این 
کارگاه هم در آتش سوخت، اما آن را از نو ساخت 

و فعالیتش را از سر گرفت.
برای درک ماموریت مهمی که بهروز فروتن در 
عرصه اقتصادی به سرانجام رسانده کافی است 
به آمار و ارقامی که درباره کارخانه بهروز منتشر 
شده دقت کنیم. بهروز فروتن کارش را با 11نفر 
شروع کرد، اما هم اکنون حدود 2هزار نفر پرسنل 
دارد. نخستین کارگاه او 12مترمربع بود و واحد 
شماره یک کارخانه اش هم اکنون بیش از 60هزار 
متر مربع مساحت دارد. کارخانه بهروز کارش را با 
تولید سالاد الویه شروع کرد و حالا بیش از 70نوع 
محصول غذایی تولید می کند. کارآفرین تهرانی 
با یک ژیان محصولاتش را توزیع می کرد و الان 
بیش از 40هزار واحد پخش و توزیع در سراسر 
ایران دارد. کتاب های »همیشــه برخاستن« و 
»کارآفرینی« بهروز فروتن این روزها در برخی 
دانشگاه های تهران به جوانان معرفی می شود. او 

به واسطه تلاش هایش برای کاهش 
نرخ بیکاری از طرف 4رئیس جمهور 

مورد تقدیر گرفته و در صدها 
کنفرانس داخلی و بین المللی 
درباره راه و رســم کارآفرینی 
ســخنرانی کرده است. برخی 
فعالان اقتصادی هم به او لقب 

قهرمان قهرمانان داده اند.

 ســال 1307وزیر معارف وقت، اعتمادالدوله قراگزلو،  محمود 
خلیلی را از کار در مدرسه دارالمعلمین خیابان ناصرخسرو بیکار 
و حکم عزلش را صادر کرد. اما همین واقعه باعث شــد تا او در 
الکترومکانیک بختش را بیازماید. کار او تعمیر ماشین های صنعتی 
کارخانه ها، پر کردن باتری و تعمیر آرمیچر بود. علیرضا زمانی، 
تهران پژوه، می گوید: »خلیلی برای نخســتین بار با وارد کردن 
دستگاه از فرانسه، تیرهای بتونی را در تهران تولید و نصب کرد. 
سپس به آمریکا رفت و با تکنولوژی حفر چاه های عمیق آشنا شد 
و بعد از بازگشت چاه های زیادی حفر کرد. بعد از ملی شدن صنعت 
نفت، خلیلی فرصتی برای آوردن صنعت گاز به ایران پیدا کرد، 
به آمریکا و انگلســتان رفت و روی این موضوع مطالعه کرد. بعد 
از بازگشت در سال 1332با مشارکت اسفندیار یگانگی شرکت 
بوتان را ثبت کرد. مهندس مهدی بازرگان در کتاب »شــصت 
سال خدمت و مقاومت« می نویســد: یادم می آید خلیلی چقدر 
با مسئولان شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم کلنجار رفت 
تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر می دهند و می سوزانند، 
تصفیه کنند و بوتان و پروپان آن را در تانکرهای تحت فشار به 
ایشان بفروشند و گاز نفت در ایران توزیع شود. سپس برای اینکه 
مصرف گاز آشپزخانه ها به صورت صنعت ملی درآید، به موازات 
ساختن انبار و تهیه وسایل و کامیون های توزیع گاز، اقدام به ایجاد 
کارخانه کپسول سازی و تولید اجاق فر و ... کرد؛ اجاق و فرهایی که 
آشپزخانه های تهران و شهرستان ها را تسخیر کرد و عامل ایجاد 

6-5 شرکت تولید و توزیع گاز شد.« 
محمود خلیلی یکی از کارآفرینان بــود که پس از تجربه کار در 
دولت به بخش خصوصی آمد و شرکت حفاری را برای رساندن 
آب به مزارع و روستاها تاســیس و در آن سرمایه گذاری کرد. 
همچنین او مدتی تصمیم به تولید وسایل گازسوز داخل ایران 
گرفت. نخســتین محصول آنها که با استقبال مردم روبه رو شد 
آبگرمکن ایســتاده 40گالنی با کنترل ترموستاتیک بود. این 
محصول در یک کارگاه کوچک و به اتفاق دوتکنیسین ساخته 
می شد. او را می توان بنیانگذار صنعت گاز مایع در ایران نامید. 

خلیلی در سال 1353درگذشت.
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موقعیت: پاچنار

نام کارآفرین: سیدجلیل ناصری
محصول: حلواشکری

موقعیت: جاده خاوران

نام کارآفرین: محمود مانیان
محصول: کفش

موقعیت: انبار گندم

نام کارآفرین: محمود خلیلی
محصول: کپسول اجاق گاز

طعم شیرین و عطر حلواشکری های سیدجلیل همه محل را پر می کرد. هنوز هم اگر 
گذرتان به محله پاچنار تهران بیفتد قدیمی ترهــای محله از طعم آن حلوا می گویند. 
همین استقبال باعث شد تا حلواشکری پای ثابت ســفره تهرانی ها شود و سیدجلیل 

ناصری مغازه اش را توسعه دهد و ساخت یک کارخانه را آغاز کند.
قصه تولید چیزی شبیه حلواشــکری، قبل از اینکه خاندان ناصری بخواهند آن را سر 
سفره تهرانی ها ماندگار کنند، به دوران شاه عباس صفوی برمی گردد؛ روزگاری که شاه 
دغدغه آذوقه سربازانش را داشت. او را سراغ شــیخ بهایی فرستاد تا تدبیری برای رفع 
دغدغه او بیندیشد. نتیجه همه مطالعات و کنکاش شیخ بهایی طعامی شد که با کنجد و 
شیره خرما تهیه می شد؛ طعامی که به مذاق شاه و سربازانش خوش  آمد. منطقه جاسب 
در محدوده قم و اصفهان، تاریخی دیرینه دارد که از دیرباز محل استراحت لشکریان و 
سربازان حکومتی بوده است؛ سربازانی که باید حلوای معروف شیخ بهایی را می خوردند. 

ازاین جهت جاســبی ها تبحر خاصی در تهیه این خوراکی دارند. زمانی که سیدجلیل 
ناصری که از جاسبی های مقیم تهران بود، مغازه تولید حلواشکری اش را در بازار پاچنار 

تهران بنا کرد خوب می دانست که این حلوا پرطرفدار خواهد بود.
هرروز سینی های مغازه از حلواهای خوش عطر و طعم پر می شد و مردم صدای 
جوانکی را می شنیدند که فریاد می زد: »حلوای شــیرین تر از عسل بخورید!« 

مهارتی که جاسبی ها در تهیه حلواکنجدی داشتند به کام تهرانی ها خوش 
 آمد و باعث شد تا آنها بازار تولید حلواکنجدی را به دست بگیرند و توسعه 
دهند. کم کم شکر در ترکیب این حلوا وارد شد و حلواشکری عقاب 
نام گرفت. حالا آن مغازه کوچک که حلواشکری اش را با روش سنتی 
و با دست آماده می کردند و در روز ۱۵۰ کیلو تولید داشت به کارخانه 

حلواشکری تبدیل شده است. 

دستور غذای شیخ بهایی در پاچنار

نام محمود مانیــان که بین قدیمی هــای بازار تهران با لقــب حاج مانیان 
 شــناخته می شــد بــا تغییــر و تحــولات سیاســی دوره پرتلاطم مشــروطه 

گره خورده است. مرحوم محمود مانیان کارآفرین ملی گرای حامی مصدق بود که کارخانه 
کفش شادان پور را در حوالی خیابان خاوران تاسیس کرد و صدها نفر از افراد بی بضاعت و 
جوانان بااستعداد را در کارخانه اش به کار گرفت. محمود مانیان تاجر و کارآفرینی بود که 
برای نخستین بار ایده ساخت کفش های طبی باکیفیت را مطرح کرد و به سرعت کارخانه 
تولید کفش های طبی را تاسیس کرد و آن را توسعه داد. او اعتقاد داشت برای چرخاندن 
چرخ های اقتصاد مملکت و بی نیازی به اجنبی  باید فوت و فن تولید و تجارت را به جوانان 
جویای کار و بااستعداد آموخت و آنها را در مسیر پیشرفت و توسعه قرار داد. محمود مانیان 
از بازاری های متمولی بود که بخشی از سرمایه اش را صرف تولید کرد و کارخانه های کفش 
شادان پور و شعله را در اواخر دهه 3۰شمسی راه انداخت. کارخانه شادان پور در ابتدا و 

به سیاق معدود کارخانه های تولید کفش که در ایران تاسیس 
شده بود گالش های پلاستیکی تولید می کرد و جنس این گالش ها در مقایسه 
با سایر کفش هایی که از این جنس تولید می شد متفاوت بود. بعد از تولید انبوه گالش های 
باکیفیت که برخلاف نمونه های دیگر، پا را زخم نمی کرد و در عین حال بسیار بادوام بود، 
محمود مانیان برای تولید کفش های طبی به صرافت افتاد و دستگاه های جدید را برای 
راه اندازی خط تولید کفش های طبی در تهران وارد کرد. طولی نکشــید که کفش های 
شادان پور بازار کفش را قبضه کرد و با وجود کفش های طبی، دیگر کسی از تاول انگشتان 
و زخم شدن پشت پا گله نمی کرد. یکی دیگر از دلایل موفقیت محمود مانیان این بود که 
با قشر کارگر رئوف بود و با وجود فعالیت های گسترده سیاسی و مشغله های روزمره گاهی 
از خانه اش در جاده قدیم شمیران تا کارخانه مرکزی اش در جاده خاوران می رفت که با 

کارگران ملاقات کند واز خواسته های آنها باخبرشود. 

تولید نخستین کفش های طبی

این روزها باورش سخت است که بشــود با 3 میلیون ریال کسب وکار راه 
انداخت چه برسد به اینکه کارخانه ساخت؛ اما ســال ۱33۵ اهالی قدیم 
محله علم و صنعت منطقه ۴ شاهد ساخت کارخانه ای با همین مبلغ بودند 
که بعدها عنوان یکی از معتبرترین کارخانه های 
لوازم  خانگــی را به خود اختصــاص داد. مرحوم 
علی قلی حکیم نــژاد به همراه اکبر حق شــناس 
شرکت لعاب ایران را حوالی خیابان هنگام در شرق 
تهران راه اندازی کردند. این کارخانه با تولید لوازم 

 خانگی ازجمله قوری، کتری و ظروف لعابی باعث رونق محله و کارآفرینی 
برای جوانان آن روزهای شرق تهران شد. گودرز حکیم نژاد، مدیرعامل 
کارخانه، از همان روزهای اول در کنار پدر مشغول به کار شد. او ۱۱ سال 
بیشتر نداشت که وارد دنیای کسب وکار شده بود. شوق وذوقش در کنار 

بلندپروازی های خلاقانه باعث شد تا محصولات این کارخانه بین مردم معروف شود. این 
کارخانه با نام شرکت اونیورسال شروع به کار کرد و سال ۱3۶۲ به شرکت آبسال تغییر نام 
داد و تولید بخاری و اجاق گاز را هم به خط تولیدش اضافه کرد، هرچند که تولید کولر آبی 

و ماشین لباسشویی، این نشان ایرانی را بیشتر سر زبان ها انداخت.

کارخانه 300هزارتومانی 

ساخت نخستین فاز شهرک اکباتان توسط گلزار 
شبستری در سال ۱3۴۵ آغاز شد و فاز سوم شهرک 
هم در سال ۷۰ به بهره برداری رسید. گلزار چندین 
کارخانه در محوطه اطراف شهرک راه اندازی کرد 
تا از طریق اهالی این محدوده، امکانات و مایحتاج 

ساختمان سازی را تولید کند و توسعه دهد. 
او در خاطراتش داســتان راه اندازی کارخانه هایش 
را اینگونه روایت می کنــد: »دور اکباتان هنوز زمین 
خالی موجود بود. تمام زمین هــای اطراف را خریدم 
و متراژ زمین هایم به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمربع 
رســید. به دلیل اینکه شــهرک به فرودگاه نزدیک 
بود، صدای نشســت و برخاســت هواپیما به یکی از 
معضل های خریداران تبدیل شــده بود. در ایران آن 
موقع کســی شیشــه دوبل برای پنجره ها استفاده 

نمی کرد. کارخانه ای ایجاد و شیشــه ها را خودم 
تولید کردم. پنجره ها و درها را هم در نارمک 
می ساختیم. شــهرک اکباتان ۲ میلیون 
و ۴۰۰ هزارمترمربع موکت لازم داشــت. 
موکت در بازار متــری ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان 

بود. با خرید کارخانه موکت، تمام موکت 
شــهرک اکباتان را تهیــه کردیم. 
همچنین کارخانــه الکترولوکس 

را خریدم برای اینکه کابینت های آشپزخانه و لوازم 
لوکس را بــرای اکباتان تولید کنــد.« مرحوم گلزار 
شبســتری دوران تحصیلات ابتدایــی را تا کلاس 
پنجم در مشــهد گذراند و در زمان حمله روس ها و 
انگلیسی ها به تهران کوچ کردند. او کلاس ششم را در 
مدرسه نوبنیاد نظامی خیابان سپه خواند و پس از آن 
به دارالفنون رفت. به همراه همکلاسی اش می خواست 
به آمریکا برود، اما به دلیل مشکلات مالی از این سفر 
بازماند و در نهایت در ســومین سال تلاش اش برای 
ورود به دانشگاه در دانشگاه کشاورزی کرج قبول شد، 
اما علاقه او به معماری و دانشکده هنرهای زیبا همیشه 
در ذهنش باقی و جاری بود. در آزمون ورودی آنجا هم 

شرکت کرد و قبول شد.
 علاوه بــر درس خوانــدن بعدازظهرهــا در دفتر 
اســتادش که روبه روی دانشگاه بود، مشغول 
کار شد و کم کم اسمش به عنوان »رحمان 
گلزارـ آرشــیتکت« ســردر پروژه های 
مختلفی نقش بســت. به خاطر مهارت و 
چیره دستی اش ظرف ۴سال بیش از ۱۰۰ 
خانه ســاخت و زمانی که ۴ 
دهه از عمرش می گذشت، 

شهرک اکباتان را بنا نهاد.

داستان راه اندازی چند کارخانه 
حوالی اکباتان 

سالانه بیش از ۴هزار تن خرمالو در روستای 
کن تولید می شــود. بیش از ۲ دهه است که 

خرمالوی کن جایگاه ویژه ای در بازار رقابت پیدا 
کرده است، درحدی که به عنوان یک برند معروف 
بین میوه فروشان مطرح اســت. اگرچه باغداران 
زیادی در محله کن همچنــان در عرصه پرورش 
خرمالو فعال هستند، بااین حال این حاج اسماعیل 
اصفهانی بود که به عنوان کارآفرین نمونه، خرمالو 
را از باغ های کن به کشورهای حوزه خلیج فارس و 
حتی اروپا صادر کرد. او در 9۱سالگی از دنیا رفت، 
ولی ارثیه ماندگاری برای باغــداران کن برجای 
گذاشت؛ ثبت برند خرمالوی کن در سال ۱39۷ 
باعث شــد کارگران و جوان های زیادی در باغ ها 
و ســردخانه های نگهداری این محصول مشغول 
به کار شوند. او برای نخستین بار میوه های باغ های 
کن را به جهان معرفی کرد و سال ۱39۵به عنوان 
کارآفرین نمونه در میان باغداران تهرانی انتخاب 

شد.
 حاج محمد اصفهانی، فرزند او، می گوید:»پدرم 
معتقد بود مزه خرمالوی کــن در دنیا لنگه ندارد. 
همیشه می گفت با هویت بخشــی به این میوه و 
حمایت از باغــداران می توان جوان هــا را دوباره 

به شــغل باغداری ترغیــب کرد. او بــرای احیا و 
نگاهداشت باغ های خرمالو تلاش می کرد و تأکید 
داشت روی خرمالوها برند خرمالوی کن چسبانده 
شــود.«  مرحوم اصفهانی ســال ۱3۰۶در محله 

سرآســیاب کن متولد شد. 
دســت به خیر بود و هوای 
باغداران محله را داشــت. 
از او به عنوان کارشــناس 

خبره میوه هم نام برده 
می شــود. بیشتر 
بازاریــان میوه 
بــرای  تهــران 
تأییــد مرغوبیت 
میــــوه هایشان 
بــه ســــراغ او 

مـی رفتند.

مردی که میوه پاییزی تهران را جهانی کرد
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